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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث

بحث ما در آیات جهاد ابتدای در سال گذشته، ملاحظه فرمودید که ما آیات که در قرآن کریم دلالت بر جهاد ابتدای دارد را به
کنیم که جهاد ابتدایل و مشروح مورد بحث قرار دادیم و اثبات کردیم که از آیات شریفهی قرآن استفاده مصورت مفص
مشروعیت دارد و این تقسیم را که فقها دارند «الجهاد عل قسمین دفاع و ابتدائ» این تقسیم صحیح است و مطابق با قرآن
که کتاب نوشتند گفتند این تقسیم غیر صحیح است و ما در قرآن کریم چیزی غیر از جهاد دفاع کریم است. در مقابل بعض
را مورد بحث قرار دادیم، خصوصاً آیات سورهی مبارکه برائت، آن آیات اولیه به خوب نداریم، ملاحظه کردید ما آیات مفصل

دلالت بر بحث جهاد ابتدای دارد.

بحث آیات که تمام شد ی روایت صحیحهای را ذکر کردیم که آن هم خیل مهم بود که از آن روایت صحیحه استفاده شد که
ی ترخیص برای ترک این واجب از ناحیهی رسول خدا(ص) صادر شده و آن روایت هم روایت خیل مهم بود که بحث آن
روایت را هم گذراندیم، بعد بیان کردیم در مقابل این آیات دو طائفه از آیات هستند که ما اینها را باید مورد بحث قرار بدهیم لعل
این دو طایفه  از آیات مقید آن آیات جهاد ابتدای واقع شوند، کما اینه بعض فقها همین نظر را داشتهاند و گفتهاند آیات که
»[2]، اینها به برخ از آیات دیر تقیید خوردند، به آن آیات که اگر مگوید «فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين»[1] یا «قَاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ
کفار و مشرکین آمدند با شما جن کردند، سال گذشته برخ از این آیات را هم مورد بحث قرار دادیم اما در بحث امروز
مخواهیم این آیه شریفه سوره مبارکه بقره «لا اكراه ف الدِّين»[3] را مورد بحث قرار بدهیم ربما یتوهم بل یقال که این آیه دلالت

بر این دارد که اساساً برای دینداری نباید از سیف، اجبار و اکراه استفاده کرد.

بررس دلالت آیه لا اكراه ف الدِّين بر عدم استفاده از اجبار در دینداری 

الف: احتمال اول

«الدِّين ف راهك؟ آیا این جملهی «لا ا؛ آیا این جمله و این آیهی شریفه عنوان خبری را دارد یا عنوان انشائ الدِّين ف راهكلا ا
»، اگر الدِّين ف راهكالاسلام است؟ «لا ا ج»[4] است؟ مثل لا ضرر و لا ضرار فالْح ف لا جِدال و وقلا فُس و فَثمثل «فَلا ر
وقلا فُس و فَثهمانطوری که لا ضرر و لا ضرار در مقام بیان حرمت ضرر و اضرار است، «فَلا ر ماند یعنوئیم مثل اینها مب
و لا جِدال ف الْحج» در مقام انشاء است، یعن اینها در حج حرام است از محرمات احرام است، رفث، فسوق و جدال حرام
است. آیا آیه دلالت دارد بر اینه اکراه در دین حرام است؟ در نتیجه بخواهیم کس را اکراه یا اجبار کنیم بوئیم یا مسلمان بشو
و الا قتلت! یا اسلام بیاور و یا تو را خواهیم کشت! این اسلام که مآورد اسلام از روی اجبار است، آیه هم که مگوید اکراه
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در دین حرام است، اگر ما آمدیم آیه را ی معنای انشائ برایش کردیم این نتیجهی قهریاش است که اکراه حرام است و در
نتیجه نباید در دینداری متوسل به اکراه و اجبار شویم، این ی احتمال.

احتمال دوم: 

»، هذه الآیة و هذه الجملة اخباریةٌ، به َالْغ نشْدُ مالر نيبه قرینهی بعد، «قَدْ تَب « الدِّين ف راهكاحتمال دوم این است که این «لا ا
ناهدَينَّا همثل «ا ،« َالْغ نشْدُ مالر نيرا بیان کردیم، «قَدْ تَب فرماید چون ما رشد و غوئیم آیه مقرینة التعلیل الوارد بعدها، ب
» ما راه رشد را معین کردیم، راه غ را هم معین کردیم، وقت معین شد دیر نیازی به اکراه السبيل اما شاكراً و اما كفُوراً
نشْدُ مالر نيه «قَدْ تَبدر دین اکراه اثر ندارد، در دین نیازی به اکراه نیست، چرا؟ برای این یعن «الدِّين ف راهكنیست، «لا ا
»، ادلهی واضحهی هدایت ذکر شده، ادلهی واضحهی برای ضلالت هم ذکر شده، اینها مشخص است. هر انسان خودش َالْغ

اینها را انتخاب مکند اکراه دیر معنا ندارد که بوئیم این جمله جملهی خبری است.

احتمال سوم: 

ی احتمال سوم هم وجود دارد؛ که این هم نزدی به احتمال دوم است، بوئیم آیه مفرماید «لا تقولوا لمن دخل ف الدین بعد
»، لا تقولوا لمن دخل ف الدین بعد الحرب، مسلمانها مرفتند جن مکردند و بعد الدِّين ف راهكرا، «لا االحرب أنّه دخل م
از آن ی عده مآمدند مسلمان مشدند، ی گروه مگفتند اینها که آمدند مسلمان شدند از روی اکراه مسلمان شدند، آیه
تلَس لامالس ملَيا ‌لْقا نملا تَقُولُوا ل رهاً، شبیه «والإسلام و الدین بعد الحرب أنّه دخل م فرماید لا تقولوا لمن دخل فم
مومناً»[5]، بوئیم آیه دلالت بر این معنا داشته باشد، پس مجموعاً در این آیه شریفه سه احتمال بدواً به ذهن مرسد یعن ما اگر
»، با قطع نظر از شأن نزول، با قطع نظر َالْغ نشْدُ مالر نيقَدْ تَب الدِّين ف راهكگوئیم «لا انیم مبه هیچ تفسیری هم مراجعه ن

از کلمات مفسرین، این احتمالات ثلاثه در این آیهی شریفه وجود دارد.

باز این نته را عرض کنیم برخ قائل شدند به اینه آیات جهاد ابتدای آیات که از سورههای مخلتف قبلا خواندیم ناسخ «لا
ف راهكوئیم «لا ااست. اگر بخواهد ناسخ باشد منوط به این است که ما معنای اول را برای آیه ذکر کنیم، ب « الدِّين ف راهكا
» در مقام انشاء است مثل «فَلا رفَث و لا فُسوق و لا جِدال ف الْحج» است، بوییم در مقام انشاء است بعد نتیجه بیریم الدِّين
»، اگر ما بخواهیم مسئلهی در دین نباید با اکراه و اجبار وارد شوید، بعد بوئیم خدا بعداً فرموده نه! «قَاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ
نسخ را مطرح کنیم باید اولا آیه را انشائ بیریم. و ثانیاً ما قبلا هم عرض کردیم نسخ در جای است که جمع بین این آیات ممن
نباشد اما اذا قلنا به اینه این آیهی سوره بقره دلالت بر ی مطلب دارد که این مطلب با آیات جهاد ابتدای منافات ندارد. اگر

آمدیم این را اثبات کردیم، باز مسئلهی نسخ در اینجا مطرح نمشود.

گفتهاند این آیه 256 سوره بقره منسوخةٌ، که عرض کردیم اگر بخواهد نسخ ثابت باشد متوقف بر دو امر است: 1) انشائ برخ
بودن آیه 2) عدم امان جمع بینهما.

برخ گفتهاند این آیه 256 مربوط به اهل کتاب است، چون اهل کتاب باید یا مسلمان مشدند یا کشته مشدند و یا جزیه
» یعن اهل کتاب را بوئیم جزیه بپردازند، نمخواهد در دین اکراهشان کنیم که الدِّين ف راهكوئیم این آیهی «لا ادادند، بم
حتماً بیایند مسلمان شوند، بوئیم از اول خدای تبارک و تعال در خصوص اهل کتاب این را فرموده، این هم احتمال دوم در

مورد این آیه شریفه.
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الدِّين ف راهكشأن نزول آیه لا ا

ما برای اینه معنای آیه را خوب متوجه شویم مناسب است که اول شأن نزول آیه را بیان کنیم ولو اینه شما بدانید شأن نزول
محدود نمکند دایره آیه را، شأن نزول اینطور نیست که بیاید دایرهی آیه را به خودش محدود کند اما دو شأن نزول برای این آیه

ذکر شده:

شأن نزول اول: 

«كان لرجل من الأنصار من بن سالم بن عوف ابنان، فتنصرا قبل أن يبعث النب(صل اله عليه و سلم)، ثم قدما المدينة ف نفر
من النصارى يحملون الطعام، فأتاهما أبوهما، فلزمهما و قال: و اله لا أدعما حت تسلما، فأبيا أن يسلما، فاختصموا إل رسول
نيقَدْ تَب الدِّين ف راهكه عز و جل: لا االنار و أنا أنظر؟ فأنزل ال ه، أ يدخل بعضه عليه و سلم، فقال: يا رسول الال ه صلال

الرشْدُ من الْغَ فخل سبيلهما»[6]

ی انصاری بود از قبیله بن سالم بن عوف که دو پسر داشت، که اینها نصران شدند. حالا در اینجا دارد: قبل أن یبعث قبل از
اینه رسول خدا کس را بفرستد به آنجا برای آن قبیله که بیایند اسلام بیاورند؛ چون قبل أن یبعث که نمشود خواند، چون قبل
از مبعوثیت رسول خدا که ملزم به اسلام نبودند! قبل از اینه رسول خدا کس را بفرستد برای اینه قبیله هم بیایند اسلام بیاورند

اینها نصران شدند.

در ادامه م گوید: پدرشان هم همراه این دو آمد و گفت: من شما را رها نمکنم مر اینه اسلام بیاورید. آنها اسلام نیاوردند و
این شخص نزد پیامبر آمد و گفت: « يا رسول اله، أ يدخل بعض النار و أنا أنظر؟» مثلا گفته این کس که پارهی تن من است
» بعد که این آیه الدِّين ف راهكنم؟! فنزلت این آیه نازل شد «لا ااه میشود و من دارم نو از خود من است داخل در جهنم م

نازل شد این هم هر دو بچهی خود را رها کرد، این ی شأن نزول که اینجا ذکر شده.

» در مقام انشاء است؟ یا الدِّين ف راهكه این «لا اشود بر اینحالا آیا ما باشیم و این شأن نزول؛ آیا این شأن نزول قرینه نم
اینه این شأن نزول نه قرینهی بر انشائ بودن مشود و نه قرینهای بر اخباری بودن. در این شأن نزول آیه که نازل شد پدر دیر
اینها را رها کرد، «لا اكراه ف الدِّين قَدْ تَبين الرشْدُ من الْغَ». آیا خود رسول اکرم(صل اله علیه وآله) و این شخص از این آیه
فهمید اکراه در دین حرام است؟ گفت حالا که اکراه حرام است من دیر اینها را اکراه نمکنم، چون بر من حرام است! عرض
کردیم اگر گفتیم این آیه انشائ است مشود من الآیات الفقهیة ف القرآن الریم، اگر گفتیم انشاء است یعن تدل عل حرمة
الإکراه، اکراه حرام است، از جمله حرمت اکراه این است که در اصل دین هم حق نداری اکراه کن. بوئیم این شخص حرمت
را فهمید و لذا رها کرد، اشال این است که اگر ما آمدیم مسئلهی انشائ بودن آیه را مخواهیم مطرح کنیم مسئلهی دین و
اعتقاد از امور قلبیه است، امور قلبیه لا تقبل الاکراه، قابلیت اکراه ندارد، شما با اکراه بوئید که باید ی کس را دوست داشته
باشید، نمشود! حب، بغض، اینها من الامور القلبیه است غیر قابلة للإکراه، ایمان هم همینطور، اعتقاد هم همینطور، بوئیم با
اکراه باید خدا را قبول داشته باش و موحد باش، قابلیت این را ندارد، با اکراه چیزی محقق نمشود، به عبارت دیر اکراه بر
ی فعل خاص معنا دارد، اکراهش کنیم این شخص را بزن، این آب را بخور، این کار را انجام بده، اما اکراه بر فعل قلب معنا

ندارد وقت اکراه بر فعل قلب معنا نداشت ما چطور متوانیم این آیه را به عنوان انشاء قرار بدهیم.

،«َالْغ نشْدُ مالر نيامر خبری است، چرا؟ چون «قَدْ تَب به عنوان ی نیست یعن وئیم آیه نازل شد که در دین اکراهپس باید ب
رشد از غ جدا و آشار شده، پدر هم گفت خیل خُب اینها دارند خودشان به ارادهی خودشان راه غ را مخواهند ط کنند
این دیر کاری نمتواند بند، پس ببینید به نظر ما نمتوانیم بوئیم شأن نزول قرینه مشود بر انشائ بودن آیه ولو بعد نزول
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الآیة پدر خّ سبیلهما، رهایشان کرد ول از این استفاده نمشود که پدر فهمید اکراه در دین حرام است پس من دیر اکراه ننم،
این مطلب است که اینجاست.

این قرینهی واضحه و روشن وجود دارد که ایمان از امور قلبیه است، امور قلبیه نمتواند متعلق برای تلیف واقع شود.

ی کلام را مرحوم علامه در المیزان دارد، که ما این مطلب که گفتیم با توجه به این فرمایش ایشان است. البته ایشان آنجا
اشارهای به اخباری و انشائ بودن ندادند، ول مفرمایند:

، نف الدين الإجباري، لما أن الدين و هو سلسلة من المعارف العلمية الت تتبعها أخرى عملية الدِّين ف راهكلا ا :قوله تعال و ف»
يجمعها أنها اعتقادات، و الاعتقاد و الإيمان من الأمور القلبية الت لا يحم فيها الإكراه و الإجبار، فإن الإكراه إنما يؤثر ف الأعمال
الظاهرية و الأفعال و الحركات البدنية المادية، و أما الاعتقاد القلب فله علل و أسباب أخرى قلبية من سنخ الاعتقاد و الإدراك، و
، إن كان قضية إخبارية الدِّين ف راهكمن المحال أن ينتج الجهل علما، أو تولد المقدمات غير العلمية تصديقا علميا، فقوله: لا ا
حاكية عن حال التوين أنتج حما دينيا بنف الإكراه عل الدين و الاعتقاد، و إن كان حما إنشائيا تشريعيا كما يشهد به ما عقبه
، كان نهيا عن الحمل عل الاعتقاد و الإيمان كرها، و هو نه متك عل حقيقة توينية، و َالْغ نشْدُ مالر نيمن قوله: قَدْ تَب تعال

ه الت مر بيانها أن الإكراه إنما يعمل و يؤثر ف مرحلة الأفعال البدنية دون الاعتقادات القلبية.»

ایشان اولا دین را معنا مکند و م فرماید: دین ی معارف علم است که ی معارف علم دیر پشت سرش در مآید که
يجمعها أنها اعتقادات، و الاعتقاد و الإيمان من الأمور القلبية و اکراه و جبر در امور قلبیه حومت ندارد بله اکراه فقط در

حرکات ظاهری و اعمال ظاهری است و أما الاعتقاد القلب فله علل و اسباب الاخری قلبیة من سنخ الاعتقاد و الادراک.

تواند با آیاتکه نشد نم نیست، انشائ انشائ اصلا « الدِّين ف راهكوئیم آیهی «لا اه ما بشود بر اینپس خود همین قرینه م
که داشت «يا ايها النَّبِ جاهدِ الْفَّار و الْمنافقين و اغْلُظْ علَيهِم»[7] و یا «يا ايها الَّذين آمنُوا قاتلُوا الَّذين يلُونَم من الْفَّارِ»[8]،
نمتواند با آنها مقابله کند، برای اینه اگر بخواهد مقابله کند باید انشائ باشد، بوئیم خدا از ی طرف مگوید در دین اکراه

حرام است از طرف دیر نمتواند بوید پس بروید جن کنید تا اینها دین پیدا کنند چون جن ی از مصادیق اکراه است.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین
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